
 

 

 مقالۀ پژوهشی

 های زبانی بزرگدر دوران مدل نقد راهبری  
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 . انسان چاپی و انگارۀ تألیف مستقل 1

در فرایند خلق معنا   آدمی  یعنی  ؛ تألیف مستقل« ند: » اهلیان قلم، غالباً به این انگاره باور دار 

زد کرده و شکافی در این  ها را بر هم گوش البته برخی، تأثیر و تأثر متن . تابد شریکی برنمی 

نظری  چنان اتفاق با این حال، هم  اند که هرچه هست بینامتنیت است. انگاره درانداخته 

ها در تألیف خودبسندگی  رواقع انسان/انسان بودن« این تألیف وجود دارد. د درمورد »انسانی 

در میان این تألیفِ خودبسنده   کلید، نمایشگر و... قلم، کاغذ، صفحه  ؟ س ابزارها چه دارند. پ 

یافتۀ بیرونی ما هستند؟ اگر چو چشم و گوش، با ما همکاری  های بسط کنند؟ اندام چه می 
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شود،  جا نمی دهیم و جابه واره را تکان می نکنند و چشم و گوش ما نباشند چه؟ موش 

جوگر  و آید، جست بالا نمی  wordشکند، ویرایشگر ، قلم می شود جوهر خودکار تمام می 

کنند،  در چنین وضعیتی که ابزارها با ما همکاری نمی  ست و...، ا  روزرسانی گوگل درحال به 

 تواند تحقق یابد؟ تألیف چگونه می 

و سنگ در آفرینش معنا  و آهن وب و چ ها که دست نبشته های سنگ از نخستین خط 

کرد، و از ماشین چاپ  که اندیشه را در مسیر خطی خود هدایت می  شریک بودند، تا قلم 

های  تا امروز که مدل  ساختن اقتصاد کلام، مفهوم حق تألیف را ایجاد کرد با دگرگون که 

شاهد  کنند، ما مشارکت می  ها نوشته در تولید و ارزیابی هوش مصنوعی زبانی بزرگ 

اگر   ایم. بوده  این دو حوۀ توزیع عاملیت میان مداوم در ن  ی تحول مؤلفی انسان و ابزار« و »هم 

در یک   ؟ ایم تر متوجه آن شده پس چگونه در طول سالیان دراز، کم  چنین است، 

ایم؟ آیا  ایم یا همواره با تسامح واژۀ تألیف را به کار بسته برده سر می انگاری تاریخی به سهل 

؟ و نیازمند ظهور ابزارهایی  نیم پوشی ک ها چشم بودن ابزارها باعث شده از عاملیت آن بسیط 

طریق ما را متوجه  شده دهند، و بدین پیچیده بودیم که بتوانند به کنش ما واکنشی حساب 

به سطحی رسیده که دیگر   های دیجیتال ابزار هرچه هست، گستره و اثر  ؟ خود کنند 

ترسیم کرد. این   ( ماشین جا ابزارش )در این ملیت انسانی و توان مرز مشخصی میان عا نمی 

به »انسان    )=انسان در دوران تسلط پارادایم چاپ(   1« گذار »انسان چاپی   نشان از وضعیت که  

های متعددی  ها و چالش بحران دارد،  « )انسان در دوران تسلط پارادایم دیجیتال( پساچاپ 

 پیش روی ما قرار داده است. 

که دانش را در   زد آمو می  ، د و ش با کتاب تعریف می در نسبت  ش هویت که  ی انسان چاپ 

، و  به رشتۀ کلام بکشاند گام به مراتبی سازمان دهد، استدلال را گام های خطی و سلسله قالب 

برای چنین  داوری علمی نقد و جو کند. و حقیقت را در متونی ثابت و قابل ارجاع جست 
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های یکپارچه به  گزاره مجموعه  حلیل ، ت نزدیک(  )از  دقیق بر توانایی خواندن ، مبتنی انسانی 

که بر   ست ا  داور، کسی منتقد و . است متون نقادانۀ ، و مقایسۀ یافته استمداد ذهنی پرورش 

جایگاه اثر جدید را در این مجموعه   د توان و می  ه ای از متون معتبر تسلط داشت مجموعه 

بدیلی  ندوختۀ بی و نشر دانش، ا  های تحصیل و تهذیب صنعت چاپ که با شیوه تعیین کند. 

بذرهای  حامل ، از همان آغاز با تمام استحکام و دستاوردها  برای بشر به ارمغان آورد، 

پیچیدگی فزایندۀ   های دانش، نشر و بنگاه خود بود. افزایش تصاعدی  و افول  دگرگونی 

جوم  انی و ه با فراو چاپ را  های برآمده از عصر ذهن ، ای رشته های میان ظهور حوزه  علوم و 

 .  شد آشکار    ها تدریج محدودیت به   سابقۀ کلمات مواجه کرد و بی 

های ذهن چاپی  از دو سوی، این محدودیت   ـ طور کلی به ـ های دیجیتال ظهور دستگاه 

متون چاپی در نمایشگرهای   2سازی گری، به بازرسانه تر کرد. اول آنکه، با واسطه را بیش 

ازپیش  طریق بیش سانۀ الکترونیک( و بدین مکتوب در ر   سازی رسانۀ دیجیتال پرداخت )شبیه 

بومی نوین و بومی  بر فراوانی و سهولت دسترسی به متن مکتوب افزود. دوم آنکه زیست 

متن از قید  وجود آورد و ماهیت مؤلف، متن و خواننده را دگرگون ساخت. برای کلام به 

ای دیجیتال، متن  گشت. در فض  ها تبدیل فیزیکی کاغذ رها شد و به جریانی سیال از داده 

شده نیست، بلکه موجودیتی پویا، قابل ویرایش و چندلایه است.  ثابت و تمام  ئی دیگر شی 

تواند با  ای می شود؛ هر خواننده می  رنگ کم مرز میان نویسنده و خواننده بوم، در این زیست 

ود را  ر خطی جای خ افزودن نظر، ویرایش، یا بازنشر، به نویسندۀ ثانویه تبدیل شود. ساختا 

واحدی   پیمایش و خواندن دهد که در آن، هیچ مسیر ای از پیوندها و ارجاعات می به شبکه 

های ذهن خود پی  تر با رونق صنعت چاپ به محدودیت انسان چاپی که پیش وجود ندارد. 

ند،  ها که مدام در حال گسترش، تغییر، و بازتولید در اقیانوسی از داده   حال خود را   ، برده بود 

 بیند. ی شناور م 
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 و بحران فهم دوساختی   3بستۀ شناختی های زبانی بزرگ، هم . مدل 2

های زبانی بزرگ رخ داد. این  ویژه مدل با ظهور هوش مصنوعی و به  نقطۀ اوج این ماجرا 

بار در تاریخ، ما با  هایی فعال در تولید متن و معنا هستند. برای نخستین ها عامل مدل 

تمییزناپذیرند،  تقریباً توانند متونی تولید کنند که از متون انسانی که می ابزارهایی مواجهیم 

خلاقیت به خرج دهند. این وضعیت، مفهوم    معنا به یک قد کنند، و  توانند استدلال کنند، ن می 

؛ وضعیتی که در آن، شناخت انسانی و  کند غایت برجسته می به بستۀ شناختی« را »هم 

ها را از هم تفکیک کرد.  توان آن اند که دیگر نمی یده شده تن پردازش ماشینی چنان درهم 

داوری برای  منتقد/ گیرد، وعی کمک می پژوهشگری برای نوشتن مقاله از هوش مصن وقتی 

سازی  برد، و خوانندگان برای فهم آن به ابزارهای خلاصه ارزیابی آن از مدل زبانی بهره می 

مواجهیم که در آن، معنا    4شده های توزیع املیت ای از ع شوند، ما با زنجیره ماشینی متوسل می 

طُرفه   .مستقل انسانی  های هن هاست، نه خروجی ذ ها و ماشین محصول تعامل پیچیدۀ انسان 

نفع انسان بود، حال  اش، برابر یا به تر، توزیع عاملیت بین انسان و ابزار ماشینی آنکه اگر پیش 

 ست. سان باقی مانده گری ان کاملًا بالعکس شده و سهم کمی برای کنش 

، با  داوری علمی نقد و سنتی  رویکردهای  5« شده شناخت توزیع عاملیت و » در این 

بر  تواند صرفاً نمی دیگر  ، منتقد معرفتی  بوم زیست در این . رویند روبه  های جدی ناکارآمدی 

ست که  ا  ای بخشی از شبکه  باید بپذیرد  شده حکم صادر کند، بلکه اساس معیارهای درونی 

های الگوریتمی، و  های ماشینی، تحلیل محصول تعامل پیچیده میان داده  داوری آن، در 

خواستۀ   ، حقیقت آن است توقع این پذیرش از یک انسان چاپی  .ت س انسانی  دیدبانی 

دوران   یافته در دوران چاپ، وارد شکل  کاملًا با ذهنیتی که  منتقدی  ؛ از کوچکی نیست 

ثابت، و   موجودیتی خص، ه متون دارای مؤلفی مش همچنان انتظار دارد ک  و پساچاپ شده 

  . شود خواهد مرز روشنی میان تولید انسانی و ماشینی ترسیم  باشند. او می   پایدار   هایی ارزش 
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که   ست حالا با متونی مواجه  و  بخواند  انسانی عنوان محصولی عادت دارد متن را به او 

آموخته   منتقدی که باشد. ها لایه از پردازش انسانی و ماشینی ممکن است محصول ده 

که   شود رو می روبه هایی ین بسنجند، حالا با مدل نوآوری را بر اساس تفاوت با آثار پیش 

 .آنکه واقعاً چیز جدیدی خلق کرده باشد بی   ، سازی کنند تواند نوآوری را شبیه می 

  یابیم حتی مفهوم شود که درمی تر می عمیق زمانی  انسان چاپی منتقد/داور برای  بحران 

سازی معنای  یعنی توانایی درونی ست. در دوران چاپ، فهم  ا   »فهم« نیز دچار دگرگونی شده 

که    های زبانی ها، و ساخت تصویری منسجم از موضوع. اما مدل متن، ایجاد ارتباط میان ایده 

کنند؛  ، نوع دیگری از »فهم« را عرضه می کشند دوش می سهم تولید معنا را به   ن تری حال بیش 

  ظاهر معنادار ای به ه پاسخ ری و الگومحور که بدون درک معنا، قادر به تولید فهمی آما 

گیرد، درواقع دو  ای از چنین مدلی کمک می برای ارزیابی مقاله  منتقد/داوری . وقتی ! ست ا 

ـ   خودش و فهم آماری  زیستۀ ـ  کند: فهم معنایی نوع متفاوت از فهم را با هم ترکیب می 

ست و  ا   کند که نه کاملًا انسانی « ایجاد می ساختی دو نوعی »فهم  الگویی ماشین. این ترکیب،  

 . با عواقبی نامعلوم ست نوظهور  ا   نه کاملًا ماشینی، بلکه چیزی 

 

 مبهم   ش ی آلوده و پال   بوم ست ی : ز اب ی رود و آس .  3

  بوم ست ی ز خواهم از تمثیل رود و آسیاب استفاده کنم. ترشدن موضوع می برای روشن 

آب   شود، ی رودخانه که هرروز بر عظمتش افزوده م  ن ی . ا ست ا  ی ش خرو پر  ۀ رودخان  تال ی ج ی د 

  ی ها گرفته تا آثار ها و کتاب منتشرشده، کنفرانس  های پژوهش از  . آمیزد ه هم می و گِل را ب 

از مقالات    ی استحصال رقابل ی . حجم غ اند ی رود جار   ن ی در ا   اند، شده   هیچ نظارتی منتشر بی که  

  ی ها ی . آلودگ نیز وجود دارد پنهان  ی پژوهش  ی ها رقت س  و  ی تکرار  ی ها پژوهش  ت، ی ف ی ک کم 

  ی ساز مقاله جات کارخانه متن و  ی س ی بازنو  ی رشد ابزارها  ۀ ج ی که در نت  ی مهلک  ی بوم ست ی ز 
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  ی سخت و حت  ، ی گر ی از هر زمان د  ش ی ب  ی انسان  ی داور  ، ی ط ی شرا  ن ی است. در چن 

ع و  سرعت انتشار، تنو  ست، ی ها ن . مشکل صرفاً حجم داده ست ا  ر ی ناپذ تحقق 

 زاست. مشکل   ز ی ها ن آن   بودن ن ی وسم غث 

های هوش  های زبانی بزرگ و سامانه ظهور ابزارهای تحلیل ماشینی، و حالا مدل 

های عصبی  ای از شبکه ها مجموعه ست در مسیر این رود. این مدل ا  مثابۀ آسیابی مصنوعی، به 

ها را در سطوح مختلفی  توانند فرایند پالایش داده می اند که پیچیده با کارکردهای متفاوت 

ها، کارهای  گری گذاشت، این مدل توان نام آن را غربال در سطح اولیه که می  دهند. انجام 

ها در وهلۀ نخست،  گیرد. وظیفۀ آن فرسای داوری سنتی را برعهده می مکانیکی و طاقت 

های  یسی های متنی و بازنو یار، مشابهت توانند با دقتی بس ست. این ابزارها می ا  الگویابی 

ررسی کنند که آیا مقاله از حداقل استانداردهای ساختاری )مانند  مشکوک را شناسایی و ب 

تواند منابع را از نظر اصالت  کند یا خیر. همچنین می شناسی( پیروی می چکیده، مقدمه، روش 

ین  ن آن را پردازش عمیق نامید، ا توا در سطح ثانویه که می  و ارتباط، اعتبارسنجی اولیه کنند. 

که،  تر آن ای تحلیلی تولید کنند. مهم از متن در قالب خلاصه توانند رهیافتی ها می مدل 

توانند  ها می توانند به داور انسانی در شناسایی شکاف پژوهشی کمک کنند. این مدل می 

قرار دهند و نشان  های موجود(  مقاله/پژوهش جدید را در برابر کل جریان رودخانه )پژوهش 

 های پیشین. صرفاً تکرار پژوهش   نوآوری ادعاشده، جدید است یا   دهند که آیا 

 

 ی زبان   ی ها مدل   ی ها ت ی محدود . انواع  4

های زبانی بزرگ در معنای  گویند، مدل طور که متخصصان این حوزه می آن با این حال، 

ند  توان می  یابند. یت« را درنمی ها مفهوم »اهم آن طور مثال، دقیق کلمه، قوۀ تمییز ندارند. به 

توانند قضاوت کنند که آیا این مقاله »مهم« است یا  ند یک مقاله »جدید« است، اما نمی بگوی 
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ها ید طولایی در تحسین و تملق دارند.  اید، این مدل طور که احتمالًا تجربه کرده خیر. همان 

گردد، بلکه به این چالش  ها برنمی مدل مداری سازنندگان این این رویکرد صرفاً به مشتری 

یابد، اما اهمیتش را نه. اگر خودمان را  تن را درمی نی اشاره دارد که مدل ساختار و الگوی م ف 

شویم که فهمی از اهمیتش  رو می بینیم وقتی با متنی روبه ها بگذاریم، می جای این مدل 

چیز  مهم است. در شرایطی که هیچ سازی هیجانات مواجهه با امری  نداریم، بهترین راه، شبیه 

ها نیز، کلاه از سر  ترین ایده اهمیت بی  ها با شود و این مدل چیز مهم می ت، همه مهم نیس 

اندازه »مهم« و »نوآورانه«   ک ی به  ز ی چ که در آن همه  ت ی وضع  ن ی افتد. ا کودک عقلشان می 

خود مفهوم   ت، ی که درنها  شود ی منجر م  ی علم  ی گذار ارزش  ر د  ی به تورم  شود، ی م  ف ی توص 

 . کند ی م   ا معن ی را ب   ی و نوآور   ت ی اهم 

اند، تجسم  ها، در عین حال که ابزارهایی قدرتمند برای پردازش اطلاعات آسیاب این 

تفکری که معنا را به آمار، فهم را به محاسبه، و   های تفکر الگوریتمی نیز هستند؛ محدودیت 

  ی انسان  ۀ که در تجرب  ی ز ی آن چ  اب ی غ ها در آن  .دهد قضاوت را به امتیازدهی تقلیل می 

باب مرگ   در  ی با متن  ی وقت  ی . مدل زبان برند سر می ، به م ی نام ی م  « ی »آگاه  ا ی  ت« ی »قصد 

پردازش   ی آمار  ی ا آن را همچون داده  شود، ی مواجه م  ر ی گ همه  ی مار ی ب  ک ی ها در انسان 

  ان ی شکاف م  ن ی رنج، فقدان و ماتم است. ا  ی اعداد بازنما  ن ی ابد ا ی در  که آن ی ب  کند، ی م 

  ها، نه ی زم  ق ی درک عم  ازمند ی که ن  ی علم  نقد و داوری در  ه ژ ی و به  ، و فهم معنا  آماری پردازش 

 . کند ی م   جاد ی ا   ی اساس   ی چالش   هاست، افته ی   ت ی و اهم   امدها ی پ 

  ی ها که از داده  هستند  ی ق ی عم  ی ها ی ر ی حامل سوگ  ی زبان  ی ها مدل  ن، ی بر ا علاوه 

  ی ها ی قدرت و هژمون  ی بازتاب ساختارها  ها ی ر ی سوگ  ن ی . ا رد ی گ ی ت م ئ نش  شان ی آموزش 

و   زبان ی س ی ل از منابع انگ  ی آموزش  ی ها داده  ۀ بخش عمد  ی دانش هستند. وقت  د ی ل در تو  موجود 

سنت   ن ی غالب در ا  ی طور ناخودآگاه، الگوها اند، مدل به استخراج شده  ی غرب  ی ها پژوهش 
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که از   یی ها پژوهش  ی اب ی در ارز  ژه ی و امر به  ن ی . ا رد ی پذ ی بودن« م ی »علم  ار ی عنوان مع را به 

بهره   ی رغرب ی غ  ی مفهوم  ی ها چارچوب  ا ی  ی بوم  ی ها ی شناس ت، روش متفاو  ی ها م ی پارادا 

  ی و ارزشمند را که از سنت  ق ی پژوهش عم  ک ی سازست. مدل ممکن است مشکل  برند، ی م 

که   ل ی دل  ن ی کند، نه به ا  ی اب ی ارز  « ی رعلم ی »غ  ا ی عنوان »فاقد انسجام« به  زد، ی خ ی متفاوت برم 

  ن ی ندارد. ا  ی همخوان  او  ی آشنا  ی لگوها با ا که  ل ی دل  ن ی است، بلکه صرفاً به ا  ن ی واقعاً چن 

 . شود می متفاوت    ی صداها   دن ران ه ی به حاش   باعث   در عمل   ها، ی ر ی سوگ 

متون   د ی ها در تول آن  یی توانا ها وجود دارد به مدل  ن ی ا  عملکرد که در  ی گر ی د  مشکل 

ر  ظاه به  ی جملات  تواند ی . مدل م گردد برمی معتبر فاقد مرجع و در عین حال،  معتبر ظاهر به 

را    ی ج ی نتا   ا ی اند،  که هرگز وجود نداشته   دهند ی ارجاع م   یی ها کند که به پژوهش   د ی تول   معقول 

در   ژه ی و به  نما« »دروغ راست  گفتن در  یی توانا  ن ی ندارند. ا  و اساسی  ه ی پا  چ ی کند که ه  ل ی تحل 

  ن ی ماش  ل ی که به تحل  ی ممکن است داور انسان  را ی خطرناک است، ز  ی علم  ی داور  ۀ ن ی زم 

 . ا بنا نهد خود ر قضاوت    ، ی ساختگ   ا ی اطلاعات نادرست  ه، بر اساس  اعتماد کرد 

 

 تال ی ج ی نقد در عصر د   ی راهبر   چارچوب   : اعتمادی سازنده بی .  5

در پردازش    وب ی مع   ی اب ی مشکوک و آس   ی ها آلوده از داده   ی ا که با رودخانه   ی ط ی شرا   ن ی چن   در 

نو   ی چارچوب  ی ح و طرا  ی علم  ی داور نقد/ در مفهوم  ی ش ی ضرورت بازاند  م، ی ها مواجه آن 

نوعی  بر  ، شود ی م  شنهاد ی پ  در ادامه که  ی چارچوب . شود ی احساس م  ش ی ازپ ش ی آن، ب  ی برا 

از   ی ا صرفاً مجموعه  تواند ی نم این چارچوب  . سازنده« بنا شده است  ی اعتماد ی »ب 

انسان و   ی ک ی الکت ی باشد که در آن، تعامل د  ی ا ی معمار  د ی باشد، بلکه با  ی فن  ی ها دستورالعمل 

و   رد ی مناسب خود قرار گ  گاه ی در جا  ک ی شود که هر  ی ده سازمان  ی ا نه گو به  ن ی ماش 

بستۀ شناختی«  »هم  های مفهوم پایه بر  ی چارچوب  چنین  را جبران کند.  گر ی کد ی  ی ها ی کاست 
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توان و نباید تلاش کرد که شناخت انسانی را از پردازش  که دیگر نمی ؛ این ست ا  استوار 

ای  گونه ه هایی بود که این دو نوع شناخت را ب نبال راه ماشینی جدا کرد. در عوض، باید به د 

ترکیب کرد که محاسن هر دو حفظ شود و معایبشان به حداقل برسد. داور در این  

کند، و نه  که از بیرون بر متن حکم می   ست ا   آن انسان چاپی خودبسنده چارچوب جدید، نه  

ست که در  ا  « نقد  که »راهبر کند، بل منفعل که صرفاً خروجی ماشین را تأیید می  کاربری 

 . کند عمل می   با ابزارهای ماشینی،   ه یافت سازمان تعامل  

این چارچوب بر چند اصل استوار است: نخست، پذیرش این واقعیت که معنا دیگر  

محصولی ثابت نیست که باید کشف شود، بلکه فرایندی پویاست که در تعامل میان  

انتقادی«  دوم، تأکید بر ضرورت حفظ »فاصلۀ شود. های انسانی و ماشینی ساخته می عامل 

بهره بماند. سوم، ایجاد  ای که نه در ابزار محو شود و نه از آن بی گونه میان داور و ابزار، به 

تنها متن مورد داوری، بلکه خود  که در آن، نه  ست ا  « داوریِ داوری هایی برای » مکانیزم 

ه  ک  ست ا  فرایند داوری نیز مورد نقد و بازاندیشی قرار گیرد. چهارم، طراحی ساختاری 

ها، شفافیت در فرایند  امکان »شفافیت چندلایه« را فراهم کند؛ شفافیت در عملکرد مدل 

 . انسانی و ماشینی   های خوانش گیری داور، و شفافیت در نحوۀ ترکیب  تصمیم 

 

 راهبری نقد   ۀ مراحل چهارگان .  6

عامل   خوانش توان » را می این چارچوب مرحلۀ نخست  الف( خوانش عامل ماشینی: 

های سطحی و ساختاری متن را  های زبانی وظیفۀ تحلیل لایه « نامید که در آن مدل ماشینی 

ها، بررسی ساختار  تنها به شناسایی مشابهت گیرند. در این مرحله، مدل نه برعهده می 

را   آن »نقشۀ معنایی« گذاری در متن، با پرچم پردازد، بلکه ستدلال، و اعتبارسنجی منابع می ا 

ها که ستون فقرات مقاله را تشکیل  ای از مفاهیم، ارتباطات و استدلال شبکه ؛ کند می ترسیم 
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های خام  گذاری، بلکه صرفاً داده کند و نه ارزش دهند. مدل در این مرحله نه قضاوت می می 

مقدمه استوار   n بار تکرار شده«، »این استدلال بر  n کند: »این مفهوم لی را عرضه می تحلی 

   .« پژوهش قبلی همخوانی یا تعارض دارد  n گیری با »این نتیجه است«،  

متعدد    ی ها مختلف و توسط مدل   ی ا ی متن مورد نظر از زوا   ست ا   در این مرحله ضروری 

. ابتدا،  شود و هدفمند انجام  ه ی لا ه ی صورت لا به باید کاوش،  ن ی . ا رد ی گ قرار  ل ی مورد تحل 

  ۀ شبک   م ی ترس   ، ی د ی کل   ی مختلف مقاله، استخراج ادعاها   ی ها بخش   یی شناسا   به   ، ه ی پا   ی ها مدل 

  تر ی تخصص  ی ها . سپس، مدل پردازند می  موجود  های پژوهش با  ی سطح  ۀ س ی استدلال، و مقا 

که   ی ل تخصص دارد، مد  ی سرقت علم  ص ی که در تشخ  ی : مدل شوند ی وارد عمل م 

است که هر   ن ی ا  ی د ی کل  ۀ . نکت سنجد ی را م  ی که نوآور  ی مدل  کند، ی م  ل ی را تحل  ی شناس روش 

  ای نقشه و  شوند ی هم انباشته م  ی رو  ها ه ی لا  ن ی . ا کند ی م  د ی تول  را  « تحلیل از  ی ا ه ی مدل، »لا 

. در  ست ی آن ن  جاد ی قادر به ا  ی مدل منفرد  چ ی که ه  ای نقشه  کنند، ی م  جاد ی از متن ا  ی چندبُعد 

مختلف،   ی ها ی با معمار  یی ها از مدل  استفاده دارد؛  ی ات ی ح  ت ی ها اهم مرحله، تنوع مدل  ن ی ا 

  ی ها ی کاست  ص ی تشخ  ی که عمداً برا  یی ها مدل  ی متنوع، و حت  ی ها بر داده  ده ی د آموزش 

 کننده ایفا کند. تواند در داوری نهایی، نقشی تعیین ، می اند شده   ی طراح   گر ی د   ی ها مدل 

«  ورزی عامل انسانی شک آن را »  باید مرحلۀ دوم که  ی: ورزی عامل انسان ب( شک 

ها به سراغ  ای گسترده و عمیق از پرسش ست که داور انسانی با مجموعه ا  نامید، جایی 

تنها دربارۀ صحت تحلیل ماشین، بلکه دربارۀ  ها نه رود. این پرسش خروجی ماشین می 

هایی از متن را  چه جنبه  پرسد: »مدل ماهیت و معنای آن تحلیل است. داور از خود می 

هاست یا بازتاب  سازی ناشی از اهمیت واقعی آن جنبه ن برجسته برجسته کرده و چرا؟ آیا ای 

ها در تحلیل مدل معنادار است؟ مدل از پرداختن  الگوهای آموزشی مدل؟«، »کدام سکوت 

های  دهندۀ نقطۀ کوری در داده به چه موضوعاتی اجتناب کرده و آیا این اجتناب، نشان 
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محوری شناسایی کرده، واقعاً  مفاهیم ن عنوا آموزشی آن است؟«، »آیا مفاهیمی که مدل به 

کند که  اند یا صرفاً پربسامدترین واژگان؟«، »وقتی مدل ادعا می هستۀ استدلال مقاله 

های  ؟ آیا روش رویکردی ست، استاندارد از منظر چه ا  شناسی مقاله استاندارد روش 

یا مدل توانسته  ها نیست؟«، »آ وجود دارند که مدل قادر به تشخیص آن   جایگزین یا نوآورانه 

ها یا ارجاعات  ها، استعاره های ضمنی و غیرصریح استدلال را دریابد؟ آیا کنایه است لایه 

اند؟«، »وقتی مدل مقاله را با  فرهنگی خاصی وجود دارند که از چشم مدل پنهان مانده 

آیا این مقایسه صرفاً سطحی و واژگانی است یا عمق  کند، های پیشین مقایسه می پژوهش 

هومی دارد؟«، »آیا ارزیابی منفی مدل از بخشی از مقاله، ممکن است ناشی از عدم درک  مف 

زمینۀ فرهنگی، تاریخی یا نظری خاصی باشد که مقاله در آن نگاشته شده؟«، »آیا مدل قادر  

یک مفهوم را تشخیص دهد؟«، »وقتی   است تمایز میان تکرار صرف و بازاندیشی خلاقانه در 

کند، بر چه معیاری از نوآوری متکی است؟ آیا این  مقاله را تأیید یا رد می مدل ادعای نوآوری  

  ج ی مختلف به نتا  ی ها »چرا مدل ، « شمول است یا محدود به پارادایم خاصی؟ معیار جهان 

بازتاب   ا ی متن است  ۀ د ی چ ی ابعاد پ  ۀ دهند ها نشان تفاوت  ن ی ا  ا ی آ  اند؟ ده ی رس  ی متفاوت 

و مدل   خواند ی از متن را مبهم م  ی مدل بخش  ک ی  ی ها؟«، »وقت مختلف مدل  ی ها ی ر ی سوگ 

هر دو   د ی شا  ا ی است؟  تر ک ی نزد  قت ی به حق  ک ی کدام  نامد، ی همان بخش را نوآورانه م  گر ی د 

  ک ی ضعف  ۀ ها دربار اجماع مدل  ا ی است؟«، »آ  ی نوآور  ی ابهام، خود نوع  ن ی اند و ا درست 

 . دارند؟«   ی کور مشترک   ۀ ها نقط مدل   ن ی ا   ۀ هم   ا ی است،    مشکل در متن   ۀ دهند اقعاً نشان بخش، و 

داور باید فراتر از ارزیابی خروجی مدل برود و خود  منتقد/  ورزی شک در این مرحله، 

  کاملًا من به تحلیل ماشین، قضاوت مرا  ی : »آیا اتکا ال ببرد ؤ زیر س نیز  را  فرایند داوری 

تحلیل اولیۀ ماشین، مسیر تفکر مرا محدود کند؟«،  ممکن است آیا تحت تأثیر قرار داده؟ 

تدریج معیارهای ارزیابی من تغییر کرده و به معیارهای ماشینی  »آیا در تعامل با مدل، به 
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های مدل  دستی ناخواسته با سوگیری توانم از هم تر شده است؟«، »چگونه می نزدیک 

تنهایی قادر به  هایی را آشکار کند که من به ست جنبه ا  مدل توانسته  اجتناب کنم؟«، »آیا 

ها نبودم؟ و اگر چنین است، این آشکارسازی چگونه فهم من از نقش داوری را  دیدن آن 

شوم که با قضاوت اولیۀ من تفاوت  دهد؟«، »وقتی با تحلیلی از مدل مواجه می تغییر می 

داوری،  نقد و در فرایند ک معتبرتر است؟«، »آیا ی گیرم که کدام دارد، چگونه تصمیم می 

های قضاوت را ناخودآگاه به  نوعی تقسیم کار معرفتی شکل گرفته که در آن، برخی جنبه 

 «. ام؟ ماشین واگذار کرده 

کردن  انسانی توان » مرحلۀ سوم چارچوب پیشنهادی را می  کردن شناخت: ج( انسانی 

دی مرحلۀ قبل، به ساخت  نی بر اساس تحلیل انتقا « نامید. در این مرحله، داور انسا شناخت 

پردازد. این قضاوت نه صرفاً تأیید یا رد خروجی ماشین، بلکه  قضاوتی جامع و مستدل می 

های  داور در این مرحله، داده منتقد/ ماشینی و انسانی است.  خوانش ترکیبی دیالکتیکی از 

تنها ارزش  کند. او نه معنادار تبدیل می روح تحلیل ماشینی را به قضاوتی زنده و خام و بی 

تر علمی، پیامدهای اجتماعی و  سنجد، بلکه جایگاه آن را در گفتمان وسیع علمی مقاله را می 

اگر   .کند ارزیابی می  مفاهیم مسلط کشیدن برد یا به چالش فرهنگی آن، و نقش آن در پیش 

  ابد ی داور ممکن است در  اند، خو ی م  ی آن را تکرار  گر ی مدل مقاله را نوآورانه و مدل د  ک ی 

  ، ی ظاهر  ی نوآور  ن ی برعکس، در ع  ا ی دارد،  ی مفهوم  ی تکرار روش، نوآور  ن ی ه مقاله در ع ک 

به  گردد و  به نقش سنتی خود بازمی   مرحله، داور   ن ی در ا   کهن است.   یی از الگو   ی ق ی تکرار عم 

ای که انسان چاپی به ارمغان  با استمداد از پیکرۀ نظرورزی  ی عن ی  پردازد؛ ی م  نه« ی زم  ی »بازساز 

مقاله در   ن ی آن آشکار شود: »ا  ی تا معنا  دهد ی مختلف قرار م  ی را در بسترها  متن  آورده، 

  ، ی عنوان محصول فرد نه به  ا مقاله ر  ن ی دارد؟«، »اگر ا  یی رشته چه معنا  ر ی تحولات اخ  ۀ ن ی زم 

متن   ن ی »ا  شود؟«، ی آشکار م  ی چه ارتباطات  م، ی ن ی نش بب دا  د ی تول  ۀ در شبک  ی ا عنوان گره بلکه به 
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ها ارجاع داده و چه  به آن  حاًی که صر  یی ها چه آن   ـ گر ی با متون د وگو چگونه در گفت 

 . ابد؟« ی ی معنا م    ـکه سکوت کرده    یی ها آن 

« نام دارد، کل فرایند داوری  داوریِ داوری در مرحلۀ چهارم که »  د( داوریِ داوری: 

صر  گیرد. این مرحله که معمولًا در داوری سنتی وجود ندارد، در ع بازاندیشی قرار می مورد  

تنها دربارۀ مقالۀ مورد  ست. در این مرحله، داور نه ا  ماشین ضروری ـ  همکاری انسان 

کند: چگونه از ابزارهای  بررسی، بلکه دربارۀ خود فرایند داوری گزارشی تأملی تهیه می 

هایی  کننده بودند؟ چه درس های ماشینی مفید و کدام گمراه دام بینش ماشینی استفاده شد؟ ک 

خواندن   ی داور به جا منتقد/ مرحله،  ن ی در ا  «. توان آموخت؟ رایندهای آتی می برای بهبود ف 

استعاره   ن ی مدل: »ا  ی ها ت ی فهم محدود  ی برا  خواند ی فهم متن، متن را م  ی مدل برا  ل ی تحل 

ارجاع   ن ی عملکرد مدل؟«، »ا  ۀ نحو  ۀ دربار  د ی گو ی دهد، چه م  ص ی که مدل نتوانسته تشخ 

  ن ی کدام حفره در دانش مدل است؟«، »ا  ۀ دهند نشان  فته، گر  ده ی که مدل آن را ناد  ی فرهنگ 

معتبر است که مدل با آن آشنا   ی نوع استدلال که مدل آن را نامنسجم خوانده، در چه سنت 

تنها متن را بهتر بفهمد، بلکه  تا نه  کند ی معکوس، به داور کمک م  رویکرد  ن ی ا  ، ست؟« ی ن 

تر عمل  هوشمندانه  ، ی آت  ی ها ر استفاده بهتر بشناسد و د  ز ی ن  کند ی را که استفاده م  یی ابزارها 

های  گیری دانشی جمعی دربارۀ بهترین شیوه تدریج به شکل این بازخورد تأملی، به  کند. 

 .شود علمی منجر می ماشین در داوری  ـ    تعامل انسان 

 

 اندازی سامانۀ راهبری نقد . لزوم بسترسازی نهادی و راه 7

ه حمایت نهادی  ب شود که  ی ات ی عمل  درستی به  د توان ی م  ی زمان  ، ی ا مرحله چهار چارچوب  ن ی ا 

ها فرهنگی و علمی را  نهادهای خصوصی و دولتی که مشخصاً رسالت . گرم شود پشت 

های علمی فارسی اهتمام  ای جامع برای ارزیابی اندازی سامانه راه کشند، باید به دوش می به 
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مشخص در   ی ها ت ی و محدود  ها ت ی مختلف با قابل  ی ها سامانه، مدل  ن ی در ا  ورزند. 

  ی ها ی ر ی مورد استفاده، و سوگ  ی ها آموزش، داده  ۀ نحو  ۀ دربار نسبی  ی ت ی شفاف  و  اند، دسترس 

موجود استفاده کنند، بلکه   ی ها تنها از مدل نه  د توانن ی . داوران م ها وجود دارد آن  ده ش شناخته 

  ی صص تخ  ی ها مدل  ی کنند، و حت  م ی ها بسازند، پارامترها را تنظ از آن  ی د ی جد  ی ها ب ی ترک 

ست.  ا   ی تکامل   ی جمع   ۀ حافظ   ، سامانه   ن ی ا   گر ی د   ی ژگ ی و   خاص آموزش دهند.   ی ها حوزه   ی برا 

  ا ی  ت ی ها، هر کشف از محدود تعامل با مدل  ۀ نحو  ۀ دربار  د ی جد  نش ی هر ب  ، ی داور  ۀ هر تجرب 

داوران افزوده   ۀ جامع  ی و به دانش جمع  شود ی حافظه ثبت م  ن ی پنهان ابزارها، در ا  یی توانا 

خود   ی تکامل، و بازساز  ، ی ر ی ادگ ی که مدام در حال  است ی پو  ی ستم ی افظه، س ح  ن ی . ا گردد ی م 

موفق را تکرار کنند،   ی الگوها  اموزند، ی ب  ان ی ن ی ش ی پ  ات ی از تجرب  توانند ی م  د ی است. داوران جد 

»دانش   ی ر ی گ به شکل  ج ی تدر به  ، ی جمع  ۀ حافظ  ن ی . ا ورزند گذشته اجتناب  ی و از خطاها 

  ن ی ا   گر ی د   ی ات ی ح   ۀ جنب .  شود ی منجر م   تال ی ج ی د   ر در عص   ی داور نقد و    ۀ دربار   ی د ی جد   « ی ضمن 

  ه ی سو ک ی بازخورد معمولًا    ، ی سنت   ستم ی است. در س   ه« ی بازخورد چندسو   ی ها زم ی ، »مکان سامانه 

بازخورد   د، ی . اما در چارچوب جد رد ی پذ ی نم  ا ی  رد ی پذ ی م  سنده ی نو  دهد، ی است: داور نظر م 

  ۀ ربار بلکه د  ، ی داور  ت ی ف ی ک  ۀ نها دربار ت نه  سندگان ی دارد: نو  ان ی سطح و جهت جر  ن ی در چند 

ها به  کارکرد مدل  ۀ داوران دربار  دهند؛ ی نظر م  ی در داور  ی ن ی ماش  ی استفاده از ابزارها  ۀ نحو 

و   ابند؛ ی ی و بهبود م  رند ی گ ی م  اد ی ها از تعاملات خود مدل  دهند؛ ی دهندگان بازخورد م توسعه 

بازخورد   ن ی . ا کند ی م  ی طراح و باز  ی اب ی را ارز  ستم ی طور مداوم کل س به  ی علم  ۀ جامع 

ـ   بلکه خود  ده، کنن ح ی تصح ـ  تنها خود که نه  شود ی منجر م  ی ستم ی س  جاد ی به ا  ه، ی و چندس 

است.   « ی شناخت سامانه، حفظ »تنوع معرفت  ن ی ا  ی در طراح  ی د ی کل  ۀ نکت  است.  ابنده ی تکامل 

، و  متنوع  ی ها ی شناس شود که انواع مختلف دانش، روش  ی طراح  ی ا گونه به  د ی سامانه با 

  ی که خطر ذات  ی ساز و همگن  یی صدا بشناسد و از تک  ت ی گوناگون را به رسم  ی ها م ی پارادا 
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مختلف   ی ها آن است که مدل  ازمند ی کار ن  ن ی ست، اجتناب کند. ا ا  ی تم ی الگور  ی ها ستم ی س 

متنوع انتخاب   ی ها نه ی زم داوران از پس  نند، ی متفاوت آموزش بب  ی علم  ی ها براساس سنت 

 گردند.   ف ی تعر   محور نه ی و زم   ر ی پذ صورت انعطاف به   ی اب ی ز ار   ی ارها ی شوند، و مع 

تر جوامع  بیش پذیری هرچه انعطاف  ازمند ی ن  ، ها سازی چارچوب و بستر  ن ی ا  ت، ی نها در 

ت  ی عضو  راهبری نقد و  منفرد و مستقل، به  داوری عنوان به  منتقد  انگارۀ از  د ی . با ست ا  علمی 

  ، ی شناخت  گی بست هم این که در  م ی ر ی بپذ  د ی . با م ی معنا حرکت کن  د ی تول  ای از ه د ی چ ی پ  ۀ شبک  در 

  د ی . با رد ی گ ی ت م ئ تعاملات در شبکه نش  ت ی ف ی ، بلکه از ک ی فرد  ت ی نه از موقع  « ی علم  توان » 

در   یی عنوان شرکا بلکه به  ن، ی گز ی جا  ا ی  د ی عنوان تهد نه به  ی ن ی ماش  ی که با ابزارها  م ی ر ی بگ  اد ی 

ایت، آنچه در این دوران گذار  درنه . م ی دانش برخورد کن  ی اب ی و ارز  د ی تول  ۀ د ی چ ی پ  ند ی فرا 

های زبانی بزرگ،  ست، پذیرش این واقعیت است که داوری علمی در عصر مدل ا  ضروری 

کلی به ماشین واگذار شود. ما در آستانۀ  تواند به تواند به شیوۀ سنتی ادامه یابد و نه می نه می 

معنا نه در ذهن   تعاملی« قرار داریم که در آن،  نقد و داوری جدیدی از »  طرز گیری شکل 

گیرد. این  های ماشین، بلکه در فضای بینابینی تعامل این دو شکل می انسان و نه در پردازش 

ها و ابزارهای داوری، بلکه در خود مفهوم  تنها در شیوه جدید، نیازمند بازاندیشی نه  طرز 

توانیم در  چگونه می »   باید مدام از خود بپرسیم: ست.  ا   علمی دانش، اعتبار علمی و مسئولیت  

شده، همچنان نگهبان   رنگ کم معنا  در تولید  نسان و ماشین ا  عاملیت عصری که مرز میان 

 «. علمی باشیم؟   کار اصالت، عمق و ارزش  

 

 ها نوشت پی 

تکاملی با فناوری چاپ و فرهنگ مکتوب  انسانی که در هم  ۀ اصطلاحی برای توصیف آن نوع از سوژ  . 1

بودن، فردگرایی، و جدایی قاطع  ست که با مفاهیمی چون خطی ا  تی شکل گرفته است. انسان چاپی، ذهنی 
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کار  دادن این نکته به شود. این مفهوم برای نشان میان مؤلف، متن پایدار، و خوانندۀ منفعل تعریف می 

خوش تحول  ای، خود نیز دست بوم رسانه ی یک پدیدۀ ثابت نیست و با تغییر زیست رود که سوژۀ انسان می 

 شود. می 

2 . remediation  

3 . cognitive assemblage 

  ک ی بسته، هم  ن ی . ا تال ی ج ی در عصر د  د ی جد  ل ی فهم واحد تحل  ی برا  لز ی هَ ن ی کاتر  ی د ی کل  ی چارچوب نظر 

)با    ی رانسان ی )با شناخت آگاه و ناآگاه( و غ   ی است که از ائتلاف و تعامل عوامل انسان   شده ع ی و توز   ا ی پو   ستم ی س 

 . رد ی گ ی شناخت صرفاً ناآگاه( شکل م 

4 . distributed agency 

  ک ی و در سراسر  ست ی ن  ی انسان  ۀ منحصر به سوژ  گر ی د  ، ی رگذار ی تأث  یی اراده و توانا  ، ی که کنشگر  دگاه ی د  ن ی ا 

 .شده است   ع ی توز   ی رانسان ی و غ   ی عوامل انسان   ن ی ب   « ی شناخت   ۀ بست »هم 

5 . distributed cognition 

  ک ی نند تفکر، حافظه، حل مسئله( تنها در مغز )ما  ی شناخت  ی ندها ی ا که براساس آن، فر  ی چارچوب نظر  ک ی 

 .اند شده   ع ی است، توز   ی ط ی مح   ی تر که شامل مغز، بدن و ابزارها بزرگ   ستم ی س   ک ی بلکه در    دهند، ی فرد رخ نم 

  




